
  شهبانوی ايران، سال هشتاد و هشتم بر تو مبارک بادا!  
  سخنرانی عرفان قانعی فرد در مراسم تولد شهبانو فرح پهلوی در نيويورک  

  

 بانوان و مردان گرامی، ايرانيان سربلند، دوستداران ايران و دلبستگان به شکوه اين سرزمين کهن؛

شوند؛ نه با  که بر جان مردمان نوشته میبلهايی که نه بر سنگ، ؛ نامرنگ نمی بازندهستند که گذر روزگار   درخشان هايیها، نامدر سرگذشت ملت
توان تخت و تاج را اند؛ آنان که میها از آنِ کسانی است که سرنوشت خويش را با ميهن گره زدهاين نام .روندآيند و نه با فرمان از ياد میفرمان برمی

امروز، در بزرگداشت   .که خانه جانشان بوده کهن دياریشان به دلبستگی  يا .توان ايران را از جانشان جدا کرد از ايشان گرفت، اما نمی 
را؛ هم روزهای روشن   غربتگوييم که هم شکوه پادشاهی را ديدند و هم تلخی هشتادوهشتمين زادروز شهبانو فرح پهلوی، از بانويی سخن می

ماندگار ساخته، نه تاج گوهرنشان، و اما آنچه نام شهبانو را در دل ايرانيان جاودانه  .های بلند دوری از ميهن راسازندگی را شناختند و هم تاريکی شب
 .سده از آن کاستپايان ايشان به ايران است؛ مهری که نه رنج آن را فرسود و نه گذشت نزديک به نيمکه مهر بی

ادند، اما بر  بزرگی شهبانو در آن است که تاج را از سر برداشتند، اما ايران را هرگز از دل ننهادند؛ بانويی که از بلندای تخت پادشاهی را از دست د
.... و سه نام را از ياد  .آزادی و سربلندی مردم ايران :يک آرزو را هرگز واننهاددر اين نيم قرن، و ا .تخت مهر مردم ايران، همچنان سربلند ماندند

 نبرد : خدا، شاه، ميهن

 ميهنان؛ هم

فراتر از يک آيين درباری بود؛ نشانی از دگرگونی   فاخر، تاج شهبانويی بر سر نهادند، آن رويداد  -سال پيش 59 –  ١٣۴۶سال آبان  4هنگامی که در 
در کنار شاه،  زنی اما .جايگاه زن در روزگار ايران نوين، بانويی ايرانی در جايگاهی ايستاد که پيش از آن، تنها مردان نماد آشکار فرمانروايی بودند

نشانی از دگرگونی  و هم نشان پادشاهی ؛ همآن تاج،  .توانست از سايه بيرون آيد، بياموزد، بينديشد، بيافريند و در ساختن آينده ميهن سهم داشته باشد
 .جايگاه زن ايرانی در چهره رسمی کشور بود

ننده سهم  شهبانو با پشتيبانی از فرهنگ، هنر، آموزش و پاسداری از يادگارهای تاريخی ايران، در شناساندن چهره زن ايرانیِ دانا، خودباور و آفري
امروز نيز زنان ايران،   .از زن ايرانی را به جهانيان نشان دهند یای ديگرچهره .زنی دانا، استوار، آراسته، خودباور و آگاه به جايگاه خويش .داشتند

از شکوه  .گرددهای پياپی زنان ايرانی بازمیاش به کوشش نسلکنند؛ راهی که پيشينهدر راه آزادی پوشش، انديشه و شيوه زندگی خويش ايستادگی می
 .زن ايرانی، خود بر سرنوشت خويش فرمان براند :خواهی زنان امروز، يک آرزوی ديرينه همچنان زنده استگذاری يک زن تا فرياد آزادیتاج

هاست؛ و شهبانو فرح  شماری در گذر نسلاين راه، دستاورد کوشش زنان بی .رسدشبه به فرجام میشبه آغاز شد و نه يک راه آزادی زنان ايران نه يک 
از همين روست که شهبانو فرح پهلوی در دل بسياری از ايرانيان، فراتر از يک  .های آن روزگار دگرگونی بودندترين چهرهشدهپهلوی يکی از شناخته

مادر بودن تنها زادن نيست؛ پروردن است، نگاهبانی زيرا  !ایبرازندهو  و چه نام پرمعنا .انددست يافته «مادر ميهن»نام تاريخی، به جايگاه والای 
مادر ميهن،  گذاردپيش روی انسان نمی .دوست داشتن ، حتی هنگامی که روزگار جز اندوه ارمغانی و راه ماندن است و مهر ورزيدنبهاست، چشم

 .، ايران را در آغوش جان نگاه داشتغربت و اندوهبانويی است که در روزگار شکوه، کنار مردم ايستاد و ايران را در آغوش داشت و در روزگار 
  .دل از آنان برنگرفت

 دوستان گرامی؛

ها ايرانی، به جای بهار  فرو ريخت، اما برای ميليون موقتا گذرد؛ زمستانی که در آن، تخت پادشاهیمی  ١٣۵٧سده از آن زمستان شوم نزديک به نيم
 .فرا رسيدو فقر روزی هراس ، تنگدستی و آوارگی، سرکوب و سيهو آزادی، روزگار زندان و اعدام  

های ملی؛  ، بهای سنگينی پرداخته است پنجاه سال تاراج دارايی وحشی ملاینعلين و عمامه نزديک به پنجاه سال است که ميهن ما زير بار فرمانروايی 
سرمايه های ملی ما فرسود و چه   .خواستندپنجاه سال کوچ ناخواسته فرزندان ايران؛ پنجاه سال خاموش کردن صداهايی که چيزی جز آزاد زيستن نمی
از دست رفتن  کهن ديارا، پنجاه سال مادرانی که امروز عزادار جگرگوشه هايی هستند که در سينه خاک سرد قبرستان ها، به ماتم نشسته اند.... 

 و جان ها را ديد....   هافرصت

توانست يکی از آبادترين و توانمندترين کشورهای جهان باشد، در سايه  و امروز، ايران، اين سرزمين کهن با آن همه گنجينه انسانی و طبيعی، که می
 .روست استها روبهآکنده از ناشناخته و با آينده ای ای ناپيدا ايستادهاقتصادی و آينده فروپاشیجنگ، 

ترين  چه اندوه بزرگی است که سرزمينی با هزاران سال شکوه و فرهنگ، پس از نزديک به پنجاه سال فرمانروايی ملايان، هنوز برای ابتدايی 
  جنگ و ديگر هيچ!  .پردازدهای فرزندانش، يعنی نان، آزادی و زندگی، بهايی چنين سنگين میخواسته



های سرشار و فرزندان فرهيخته، با آن همه پيشينه درخشان  چه شد که سرزمينی با آن همه شکوه تاريخی، گنجينه : از خود بپرسيم :و اينجاست که بايد
افتاد؟ چه شد که فرزندان ايران، به جای آباد کردن خانه پدری، در چهار گوشه جهان پراکنده شدند؟ چه شد که سرزمينی با آن  تلخ به چنين روزگاری

 شد؟ وحشتیسرچشمه زندگی، گرفتار چنين کوير سرمايه و همه 

 :و ساختار قدرت در ايران جست؛ اما در ميان اين همه تلخی، يک سخن را هرگز نبايد از ياد برد و فکر ايرانی پاسخ را بايد در سرگذشت انديشه

و ديرپاتر از هر اسلام ناب محمدی  .تر از هر دستگاه قدرت استتر از هر فرمانروايی و بزرگايران، جمهوری اسلامی نيست؛ ايران، ميهنی کهن
شوند و فرو ها برپا میروند، تختآيند و میفرمانروايان می سال جنايت و سياهی و تباهی آنان.  1400سال بيشتر از  6300مُلای شيعی ... حداقل 

جان ايران، تا   .زيرا ايران نه دارايی فرمانروايان، که خانه جاودان يک ملت است  و دوباره آباد می شود و آزاد، و می بالد ماندريزند؛ اما ايران می می
  بماند و اسارت زيرا هيچ ملتی برای هميشه زاده نشده است که در بند .تپد، زنده خواهد ماندهنگامی که در سينه فرزندانش می

خط و  –مروز، در سايه بيم جنگ با آمريکا و اسرائيل ، بيش از هر زمان بايد ميان سرنوشت مردم ايران و سرنوشت دستگاه فرمانروايی ملايان ا
شود؛ اما شادمان نمی  و های ملی خشنودباختن کودکان و نابودی دارايی دوستی از ويرانی شهرها، جانميهنو  هيچ ايرانی آزاده .مرزی روشن کشيد

ما از تحقير ملا و سپاه و نابودی و تباهی آنان  .هيچ فرمانروايی نيز نبايد پشت نام ايران پنهان شود و ماندگاری خويش را با ماندگاری ميهن يکی بداند
و  خوشحاليم.. انان نه فرزندان ايران بلکه قوم ياجوج ماجوج ضد ايران و وحشی صفت اند که مايه ننگ و عار ايران اند... گروهی جنگ افروز 

ايران بايد از گزند جنگ در امان بماند، از بند خودکامگی رهايی يابد و  آدمکش و ضد ايران ... سرنوشت آنان با سرنوشت ملت ايران يکی نيست. 
 .فردای خويش را به دست فرزندانش بسپارد

 بانوان و آقايان؛ 

سده، همچنان با شاه و ، پس از نزديک به نيم١٣۵٧ زمستان بی بهاراندرکاران آن است که برخی از دست ايرانيان های تلخ روزگار مايکی از شگفتی
گويی زمان برای آنان از  همچنان در آن زمستان شوم ايستاده اند...  .خاندان پهلوی در ستيزند؛ گويی گذر زمان برای آنان در همان زمستان بازايستاده

 .های آن زندانی ماندای نيست که بتوان تا هميشه در يکی از اتاقاما تاريخ، خانه و همچنان در گذشته مملو از کينه و عقده می زيند. حرکت بازمانده
آيا پس از نزديک به پنجاه   :پرسش اينجاست .گذشته را بايد شناخت، کاويد و از آن آموخت؛ نه آنکه فردای يک سرزمين را در بند ديروز نگاه داشت

و روی فروپاشی و تغيير   يافته، درباره فرمانروايیِ امروز و آينده ايران سخن بگوييم؟سال، هنگام آن نرسيده است که به جای جنگيدن با پادشاهیِ پايان
    رژيم تمرکز کنيم.... اما کسی از اين جماعت کر و کور و هوچی و بی صفت، پاسخ گو نيست... 

نزديک به پنجاه سال، اين خاندان آماج دشنام، ناسزا،   .بردباری :رسيمهای برجسته خاندان پهلوی می جاست که به يکی از ويژگیو درست در همين
گرفته تا برخی  آخوندیايی مر فوابستگان به دستگاه فرمانو کارگزاران جمهوری اسلامی از  .های گوناگون بوده استزبان و دشمنی گروهتهمت، زخم

اما  .نگرندهای کهنه می؛ از دشمنان پادشاهی تا کسانی که هنوز همه جهان را از دريچه کينه۵٧های سال  انديشه و جنازه های متحرک از بازماندگان
چه بسيار سخنان تلخی که   .جويی استآنچه در رفتار همگانی خاندان پهلوی برجسته مانده، پافشاری بر آينده ايران به جای فراخواندن مردم به کينه

ای بهتر برای ايران، جايگاهی ، آرزوی آيندهو با اين همه، در گفتارشان .ها که بر دل نشاندندچه بسيار زخم  .ها که ديدندحرمتیچه بسيار بی .شنيدند
 .جويی داشته استتر از کينهبرجسته

جويی چيز را از او بگيرند و او همچنان از کينهشود که همه گاه آشکار میدرستی سنجيد؛ بزرگی آن توان بهنمی توانمندیبزرگی آدمی را در روزگار 
آسان است که بر تخت بنشينی و   .گزيندتواند دل به کينه بسپارد، اما بردباری را برمی گاه که میدر هنگامه رنج و شکست بايد شناخت؛ آن .سر باز زند

ها از خانه و ميهن دور مانده باشی، عزيزانت را از دست داده باشی، و باز  دشوار آن است که از تخت فرو افتاده باشی، سال  .از گذشت سخن بگويی
همچنان   .توان دلبستگی به زندگی و اميد به آينده ايران را ديدبا اين همه، در چهره و سخن ايشان، هنوز می  .هم آرزويت آبادانی همان سرزمين باشد

نه  .نه تالارهای کاخ .نه گوهرهای تاج .ترين شکوه شهبانوست، از نگاه من، بزرگبردباری و اميد  و اين .توان اميد به فردای ايران را يافتمی
  .گذارد انسان، در برابر تلخی سرنوشت، از پا بيفتدبلکه آن نيروی درونی که نمی .های باشکوه پادشاهیآيين

 ميهنان گرامی؛ هم

ميهن ما از  ، سرکوب و فرسودگیاعتمادی بی ايستاده است؛ در ميانه کويری از هراسو راهی سنگلاخ ساز امروز ايران در گذرگاهی سرنوشت
 .داردخورشيد را برای هميشه در بند نگاه نمیهر اندازه بلند، پايان نيست و هيچ شبی بیهر اندازه پهناور، اما هيچ کويری  .گذرد؛کويری سوزان می

و گذر از  بست تاريخی، پيونددهنده بخشی از نيروهای ملی تواند در گذر از اين بن م که نام پهلوی میير اين باوردر اين مجلس و محفل امروز، ب 
 .يافته سهمی برجسته داشته باشندو شاهزاده رضا پهلوی در فراهم آوردن زمينه گذاری سامانبست کنونی باشد بن

تواند نام گذرگاهی در تاريخ ايران  پهلوی می .اما گذر از فرمانروايی ملايان، پايان راه نيست؛ آغاز راهی است که بايد به آزادی گزينش مردم بينجامد
ای نبايد بر مردم ايران تحميل شود؛ نه پادشاهی،  هيچ آينده .اند که بايد در پای صندوق رأی، فردای ميهن خويش را برگزينندباشد؛ اما اين مردم ايران 

ها از حق گزينش مردمی که سال .برترين داور سرنوشت ايران، خواست آزاد مردم ايران است .نه جمهوری و نه هيچ شيوه ديگری از فرمانروايی
 .هراس، درباره آينده کشورشان داوری کننداند، بايد بتوانند در آرامش، با آگاهی و بیآزادانه سرنوشت خويش دور نگه داشته شده



منی را اما آزادی، تنها رهايی از بند گذشته نيست؛ توانايی ساختن فردايی است که در آن، دادگری جای بيداد، راستی جای دروغ و همبستگی جای دش
و بيش از هر   .بازسازی نياز دارد راستی و پايان نياز ندارد؛ بهخواهی بیبه خون  .جويی تازه نياز ندارد؛ به دادگری نياز دارد ايران به کينه .بگيرد

 .فرزندان خويش نياز دارد همبستگی  و چيز، به آشتی

    انوان و مردان گرامی؛ب

شهبانو فرح پهلوی، در   .ايمگرديم که امروز برای بزرگداشت زادروزش گرد آمدهاکنون، در پايان اين گفتار، بار ديگر به بانويی بازمی
نشانه پيوندی  .اندشده نيستند؛ ايشان برای دوستدارانشان، پلی ميان شکوه ديروز و اميد فردای ايران سالگی، تنها يادآور روزگاری سپریهشتادوهشت

تواند آنچه را با مهر و بردباری در ياد يک ملت نقش تواند سرنوشت آدميان را دگرگون سازد، اما نمیروزگار می اندناپذير ميان گذشته و آيندهگسست
 .آسانی از ميان ببردبسته است، به

 شهبانوی گرامی؛

ها، از دل ايرانيانی که هنوز چشم به امروز، از نيويورک، از آن سوی آب  بر تو مبارک بادا... هشتادوهشتمسال  !هشتادوهشتمين زادروزتان خجسته باد
باشد که روزی در ايران آزاد، مادران ديگر فرزندانشان را با اشک   .کنيمهايی روشن آرزو می اند، برای شما تندرستی، آرامش و سالآينده ميهن دوخته

هراس از زندان و تازيانه زندگی کنند و هيچ ايرانی برای انديشيدن، نوشتن و آزادانه زيستن، بهايی به سنگينی  راهی آوارگی نکنند؛ دختران ايران بی 
که زادروز شهبانوی ايران، نه در غربت و سال دگر و باشد که   .باشد که ميهن ما بار ديگر جايگاه دانش، آزادگی، زيبايی و شکوه شود .جان نپردازد
زادروزتان   و ميان شاهزاده ها و شاه دخت های جوان ايرانی .... .ها، که در آغوش ميهن و در روشنای آسمان ايران گرامی داشته شودآن سوی آب 

    .خجسته، شهبانوی ايران

 .پاينده ايران .جاويد شاه


